
 

 

  
  
  
  
  

    
  )در غزليات شمس(ي زباني  ها  تكرار مقوله

  ∗عباسعلي وفايي
  بيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهراندانشيار زبان و اد

  چكيده
يكي وجه معمول و عاري از نمودهـاي هنـري و ديگـري    : كنش زباني دو وجه دارد

. كنـد هاي مختلفي پيدا مي وجه هنري كه با داشتن نقش غيرارجاعي اشكال و گونه
، تكـرار  هـا  يكي از اين شيوه. شود كار گرفته مي در زبان هنري شگردهاي فراواني به

نوع نخست در واژگان و نوع دوم در سطح جمله و نوع . هاست  و جمله   آواها و واژگان
تكـرار آوايـي و واژگـان،    . تر بـه نـام زنجيـرة گفتـار    تر و كليّسوم در سطحي وسيع

هـاي  گـوي، بـه گونـه    آيد اما در ميان شاعران فارسـي شمار ميترين مكررّها به رايج
برخي سهمي اندك و برخي ديگر سهم بيشـتري  . شده استمتفاوتي بدان پرداخته 

كـار بـرده   مولوي در ميان شاعران اين شيوه را بسـيار برجسـته بـه   . از ديگران دارند
است؛ شگردي كه موجـب موسـيقي دلكـش زبـان و تقريـب آن بـه مخاطـب و در        

اين مقاله بـرآن اسـت كـه فقـط از     . مواردي فراوان به سادگي زبان منجر شده است
ي زباني هفتگانة فارسي را در غزليات  ها  تنوع تكرار در مقوله) نه هنري(ث زباني حي

شـگردي كـه   . ي ظهور آنها را بررسي كنـد  ها  شمس، مورد بررسي قرار دهد و شيوه
  .رودشمار ميخاص مولوي و از خصايص عمدة شعري وي به

  .زبان، جمله، فعل، صوت، مكرّر، متباين دستور :ها كليدواژه

                                                            
∗. E-mail: a_a_vafaie@yahoo.com  
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  مقدمه

چنانچـه سـهم   . پژوهش در زبان فارسي نسبت به ادبيات آن مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت     
مورد بررسي قـرار   -اي خاصحتّي در شاعر يا نويسنده-ي زباني در مقايسه با ادبيات  ها  پژوهش
گردد كه جستارهاي ادبي بيشتر مورد عنايت اهل تحقيق بـوده اسـت؛    وضوح روشن ميگيرد، به
حالي است كه زبان به عنوان ظرف بيان، مقدم بر ادبيات و در جهان امروز توجـه بـه آن   اين در 

سازي يكي از مباحثي كه سزاوار است بدان پرداخته شود، چگونگي واژه. بسيار مورد عنايت است
ي زبـان   هـا   گيرد و تقريباً تمام مقولـه از راه تركيب است؛ اين روش در ابعاد گوناگون صورت مي

دهنـد ضـميرهاي   هاي دقيق نشان مـي پژوهش. شودرا شامل مي -حتّي حرف و ضمير-سي فار
ي  هـا   اشاره تنها كاركرد جانشيني اسم و وابستة اسمي ندارند بلكـه در تركيـب و سـاخت گـروه    

توان ضـماير را بـه عنـوان    ها نمي  اي نقش دارند زيرا در اين تركيب قيدي و اسمي و حرف اضافه
ها   كه و غيره كه اشارهرو، ازاينهايي مانند ازآن  نوان وابستة گروه حذف كرد؛ گروهضمير و يا به ع

  . در آنها قابل حذف نيستند
سازي از راه تكرار است و اين مبحث كمتر مورد يكي ديگر از مباحث ساخت واژگان، تركيب  

ي مركّبِ تأكيدي  اه  دكتر فرشيدورد در مبحث اسم. عنايت دستورنويسان زبان فارسي بوده است
تـوان هـم از   ي مركّـب را مـي   ها  بعضي از اسم: ها اشاره دارد  گونه تركيبو اتّصالي به ساخت اين

اينهـا بيشـتر   . ي همساني و هم از تركيبـات تقـويتي   ها  تركيبات وابستگي گرفت و هم از تركيب
كننـد؛ ايـن   كيـد دلالـت مـي   اند يعني كلماتي كه بـر تأ ي مركّب مكرّر تأكيدي و اتّصالي ها  كلمه

  : شوندعناصر بدينسان ساخته مي
سرتاسر، دورتادور، سراسـر،  : واسطة حرف اضافه يا عناصر اتصّالي؛ ماننداز دو اسم مكررّ، خواه به. 1

 ).202: 1384فرشيدورد، (خش هاي، خش  هاي   فردفرد،: واسطه؛ مثلگردادگرد و خواه بي
كند كه از تكرار دو اسم يا مميـز ديگـر    به عنوان صفت ياد مي همايونفرّخ از تكرارهاي دوگانه

  ).419: 1364همايونفرّخ، (شوند  پشت سر هم تكرار مي
ي صفتي اين بخـش   ها  ساختمصطفي مقرّبي نيز در مبحث ساخت صفت مركّب از مكرّرها و 

  : دارد هاي زير بيان مي را در چهار نوع به صورت
 راه؛ رنگ، راهرنگپيچ، پيچ: از دو اسم مكرّر -
 رنگارنگ، گوناگون، لبالب، دمادم؛ : »الف«از دو اسم مكرّر با ميانوند  -
 واپيچ؛وارنگ، پيچجورواجور، رنگ: »وا« از دو اسم مكرّر با ميانوند  -
  ). 23-22: 1372مقرّبي، ( گازگازي؛  دمي،دم  نمي،نم: ي+ از دو اسم مكرّر  -
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چند جزئي به مبحث تركيب از حيث تكرار پرداختـه اسـت   اثر مقرّبي تنها كتابي است كه هر 
اما نسبت به تنوع تكرار در اسم و صفت و قيد و صوت، آنچنان بايسته، به اين موضوع نپرداختـه  

در ميان دستورنويسـان جديـد افراشـي بـه ايـن موضـوع       . است و اقسام هر يك را ننموده است
از رهگذر تكرار كامـل يـا نـاقص يـك     ) reduplication(سازي تكرار  فرايند واژه«: پرداخته است

گـردد؛  در تكرار كامل، يك واژه تمامـاً تكـرار مـي   . كند اي جديد كمك ميساخت، به ايجاد واژه
تكّه؛ گاهي در تكرار كامل، افزايش تكواژي به ميان يا پايان واژه قابل تشـخيص  راه، تكّهراه: مانند

  ). 93-92: 1386افراشي، (لنگان ، سرسري، لنگروزناخواه، روزبهخواه: است؛ مانند
ها  ممكن است در اصل اسم، صفت يـا قيـد باشـند امـا       وحيديان نيز معتقد است كه اين واژه

گـروه؛ برخـي بـه نـدرت     آهسته، تندتند، گـروه آهسته: گيرندتقريباً همه در گروه قيدي قرار مي
-104: 1379وحيديان كاميار، (لنگان گانراه رفتن لن: ممكن است صفت پيشين نيز قرار گيرند

103.(   
ي  ها  گردند و نقشي زباني را شامل مي ها  چنانچه دقيق به مكرّرها پرداخته شود، اغلب مقوله 

پذيرند و كـاركردي بيشـتر از آن دارنـد كـه وحيـديان بـر       مختلف اسمي، وصفي، قيدي نيز مي
  . شمارد مي

ي  هـا   پردازد و ايـن موضـوع را بـا نـام تـوازن     طح كلام ميي تكرار در س ها  صفوي نيز به شيوه
   ).156: 1373صفوي، ( واژگاني، گروهي و نحوي مورد بررسي قرار مي دهد

و هـم در علـم    -در دو حوزة صرف و نحـو -بحث تكرار از مباحثي است كه هم در دستورزبان 
از . بـه بـديع اسـت    گردد؛ آنچه صفوي نموده اسـت مباحـث مربـوط    بديع مورد بررسي قرار مي

انـد و  ي دور نيز برعكس دستورنويسان، مؤلّفان كتب بديعي به اين مبحث توجه داشته ها  گذشته
  . اندشناسانه به اين مطلب پرداختهي مختلف زيبايي ها  از ديدگاه

ي تـام،   هـا   در جنـاس  -يعني آوردن مكرّرها با فاصله-در علم بديع تكرار به دو صورت متباين 
يعني -العجز و همچنين به صورت ناقص الصدر و ردالصدرعليب، مضارع و يا در ردالعجزعليمركّ

ي مطـرفّ، زايـد، نـاقص يـا      هـا   در جنـاس  -كاهش هجايي يا وندي در يكي نسبت بـه ديگـري  
  ). 73: 1386 شميسا،(شود المزدوج آورده ميتضمين

گيـرد و آن  علم بديع مورد بحث قرار ميافزون بر موارد مذكور، جناسي نيز به عنوان مكرّر در 
  : شود؛ مانندوقتي است كه دو كلمه در يك بيت در كنار يكديگر آورده مي

  خوار، خواردانم كه مرده بر دل ميراث    دانم كه هيچ كس نكند مرثيت مرا 
  ). 74: 1380محبتي، (  
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ر تكـرار و اقسـام   به هر حال بايد اذعان داشت كه مولوي شاعر تكرارهاسـت و بررسـي عناص ـ  
خواهد نمود كـه سـهم    -هم از منظر علم بديع و هم دستورزبان فارسي-گوناگون آن در شعر او 

كار گرفتن اين شـگرد زبـاني،   كاربرد اين شگرد، بيش از هر شاعر ديگري است؛ وي با به وي در
يگـر قـرار   انگيزي به شعر خود بدهد و آن را فراتر از شـعر شـاعران د  توانسته است موسيقي دل

ي زباني را بي هيچ تنگنايي بـا تكـرار    ها  او چنان مهارتي در اين شيوه دارد كه اغلب مقوله. دهد
يي مانند اسم، فعل، صفت، قيد، ضمير، شـبه جملـه و جملـه و حتّـي      ها  كار برده است؛ مقولهبه

ها، نظرهاي بسـياري    بررسي اين گونه. ي فراوان مورد استفادة مكرّر او بوده است ها  حرف با گونه
 بـراي . نمايـد  مـورد مـي  از دستورنويسان را در موضوع علّت تكرار كامل و برخي از آنها را نيز بي

كـه  -كه مطالعة ابيات زيـر  حاليدانند درنمونه، بسياري از دستورنويسان تكرار را براي تأكيد مي
رت مـزدوج، نقشـي   دهـد كـه گـاهي دو كلمـة مكـرّر بـه صـو       نشان مـي  -اندكي از بسيار است

غيرهمگون دارند و يا در بخش قيدها محصول تكرار قيـدهاي كثـرت، حالـت، ترتيـب و تـوالي،      
  .خواهد بود نه تأكيد... زمان و

  اي دل اين عيش و طرب حدي ندارد تن بزن ست و ماهزهرهطالعطالعماست و سال سال
 1)1958( نهاد مسند         نهاد مسند

  ترك شادي كن كه اين دو نگسلد از همـدگر در پي شادي رودغمغمساية شادي است
 )1078(            نهادنهاد                  
  پنهان حديثي كه شود از آتش پنهان من تو گويد به وقت خشم توچشمچشمدر سر به 

)1806(  
  ... . و

اختصار هـر يـك   شود و بهه ميي زباني در  غزليات شمس پرداخت ها  در ادامه به بررسي مقوله
  . گردد مي توصيف

  فعل تكرار

تكرار فعل صرفاً براي تأكيد است و اين تكرار جنبة مكانيكي دارد و چندان از زيبايي زباني   
روند و ساخت  كار ميهاي مكررّ با ساخت امر و در معني تأكيد به اغلب فعل. اي ندارد بهره
هاي زباني تكرار فعل بسيار معمول است ليكن اين تكرار در  در ميان مقوله. اي نيز دارند ساده

كه بسياري از اين مكرّرها به جهت تر و شمار آن نيز بيشتر است و ديگر آن زبان مولوي معمول
  : كار رفته است؛ مانندتأكيد بيشتر، در آغاز مصراع به
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 ر و بالكه از قفس برهيدي و باز شد پ اي مرغ سوي معدن خويش!هله !بپر بپر
  )1253( 
 كه حريفان تو را غلام، مترس!بيابيا كه حريفان همه به گوش تواند !بيا بيا
  )1214( 

 گل سرخي وليك خارآميز !بروبرو كه نفورم ز عشق عارآميز!برو برو
  )1203( 

 تا كه ببينند خلق دبدبة رستخيز !خيزخيزساقي روحانيان روح شدم
  )1200( 
 شاخي ز صد درخت نشد حاصل ثمار بودنسنتاني تو جه خلقبه جمل !رو رو
  )1116( 

 شماريمپرستيم نه پيمانهكه ما باده ز احوال حقيقت!مپرسيدمپرسيد
  )1475( 

 !اي شه مردان! هلا !بمستيز بمستيز بيا پيش و مپرهيز و زين فتنه بمگريز
  )1878( 
 پيشم كتف چنين مجنبان ز !مرومرو و بازآ به صلح سوي خانه!بيا بيا
  )1889( 

 برين نقطة اقبال چو پرگار بگرديم به گلزار بگرديم!بياييدبياييد
  )1473( 

 رانم نميرانم نميمن اين نقاش جادو را  دانمنميدانمنميمن اين ايوان نه تو را
  )1439( 

 وار رومكه بدان چرخ برق سزدسزد  غبار تن نبود ماه جان بود آنجا
  )1725( 

  يارتكرار فعل
يار بخش نخست افعال مركّب است كه اغلب اسم و صفت و در مواردي نيز ضمير و حرف فعل

سـاختمان افعـال فارسـي را افعـال      بيشـترين ). 869: ، ج ا1380احمدي گيوي، (و صوت است 
م نيست امـا  روي ممكن و يا مرسوهيچيارها بهدر زبان معيار، تكرار فعل. دهندمركّب تشكيل مي
مولـوي ايـن نـوع    . گـردد جهت تأكيد يا اشباع وزن اين كاركرد زباني ممكن ميدر ظرف نظم به

. يار بسيار بهره گرفته اسـت عنوان فعلويژه از صوت بهكار برده است بهتركيب زباني را فراوان به
يـات مولـوي بـه    كارگيري فعل مركّب با توجه به مقولة زباني بخش نخسـت آن، در غزل موارد به

  : صورت زير است
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  : همكرد فعلي+ اسم مكرّر .1
  ما آهنگما آهنگ كنيخود شوي آنگه بي ار شرابي دركشي سرمست گردي از خوشي

  )6( 
 آيدم ميشكـن كـان قبـاد صف زدندصفصفما بر بام تو جان

  )1662( 
  :همكرد فعلي+ صفت .2

 دوردورمانند خود از عيش، ما رامكنيا اجان يا سبك شو يا برو از بزم ماي گران
  )1080( 

 بيار پارگلي تا كه رنگ و بوش چه بود؟ كرديمميپارهپارهاز آنچه جامه و تن
  )1013( 

  :همكرد فعلي+ صوت مكرّر .3
  چاغ چاغ چاغو گو  كن مي جيغجيغگو   چو در چنگ گربه، موش  كرد جيغجيغغم 

)1298(  
  : فعليهمكرد + قيد مكرّر .4

  ما راضييم خواجه بدين ظلم و اين ستم  هنوز تو را باده خوردني است مكن بسبس
)1704(  

  اسم تكرار

رود؛ به جهت تنوع كاركرد نحوي كار ميي زباني به شكل مكرّر به ها  اسم نيز چون ديگر مقوله
ي  هـا   از ديگر گونهتر تواند برجستهتكرار آن مي -ي زباني متفاوت است ها  كه از ديگر بخش-اسم 

هـا اشـاره     ي اسمي، اشكال گونـاگوني دارد كـه بـدان    ها  در زبان شعري مولوي تكرار. زباني باشد
  :شود مي

  :گيرند تكرار همسان اسم؛ معمولاً اين مكرّرها نقش قيدي مي: الف

  روم بدان كان مي جوجوهمچنين                    من چو از كان معاني يك جوم 
  قيد                                                    

)1667(  
  زنان مست به دريا رويمجمع معلّق     جوقجوقدست به هم وادهيم حلقه صفت 

  قيد        
)1719(  
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 گامگامترس چند رومبر لب دريا به موج بر آر از عدم تا بربايد مرا

 قيد  
  )1716( 

 د انعام خاص، عقل شد انعام اوباده ش ده ز وجودم خلاصطاسطاسباده دهم
 )1716( قيد               

 تاختيماه چارده ميـو مـهمچ  بعد از آنپردهپردهوبرجبرج
 )1675( قيد     قيد    

ساز؛ مولوي گـاه تكـراري از نـوع متبـاين دارد كـه      تكرار متباين اسم با ميانوندهاي منفي: ب
است و گاهي نيـز از نـوع نـاقص    ) نا، با، بي(ساز اشتقاقي منفي حايل و فاصل دو جزء مكّرر، وند

  . است
  زهي ترشي به از شيرين، زهي كفري به از ايمان ي بيگانة همدلـ، زهمفهوم نامفهومي ـزه

 )1845( متمم وابسته       
 نگر هر شاخ را باغ ارم برگيبرگ بيدر ببين هر نقش را صد رنگ و بونقشينقش بيدر 
  متمم مفعول         متمم مفعول   
  )1388( 

 بيندر او انوار در انوار مي سوسوي بيشود ديده گذاره
 )1918( متمم                       

 راد باشيمـپس ما همه بر م استمرداديبيمرادما را چو
 )1551( نهاد      مسند          

  تكرار همسان صفت                                  

ي گروه اسمي است كه بـا توجـه بـه نـوع آن، معنـي و مفهـومي بـه اسـم          ها  صفت از وابسته
افزايد و به عبارت ديگر با آوردن صفت، حد اسم از حيث معني و مفهوم و اتّصـاف مشـخص    مي
رود و افادة  يكار ماند با تكرار همسان يا همگون بهها كه اغلب پسين  گاهي اين وابسته. گرددمي

توجهي دارد و بسيار از آن بهره يافته اسـت؛  كند؛ شعر مولوي از اين تركيب سهم قابلتأكيد مي
  ...تنگ و خام، تنگپاره، خاماند؛ صفاتي چون زردزرد، پاره ي سادة بياني ها  اين صفات اغلب صفت

  عذار، بـرخيزوي دلبر خوش      خفته  مستمستاي نرگس 
)1190(  
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  عاشق زارزارآن نامة     ذب و كشيدن تو باشداز ج
)1307(  

 تنگتنگتنگ شكر را چه نسبت با دل بس  زردزردبرق آن رخ را چه نسبت بــا رخان
  )1325( 

 سيرسيرهايي رقيبش دادمي من بوسهبي جايي سيرسيرگر به خلوت ديدمي او را به
  )1070( 

 كنند زرد وري از آن و رخت ميخـتو مي هاستكه پيش تو نقلرنگرنگهاي  گل
  )869( 

 اوست پناه و پشت من تكيه بر اين جهان مكن امديدن اوست چارهامپارهپارهاي دل 
  )1827( 

 دم قضا تا آنچه دوشش فوت شد آن را كند اين پاره مست كنرا خوش پارهپارهپارهاين جان 
  )7( 

 خامخامهاي پخته ازين پس وعدهمشنو اي خرامد بخت ما كو هست نقد وقت ما مي
  )1583( 

  ضميرتكرار 

ي  هـا   افتد؛ تنها برخي از ضماير به جهت ويژگـي تكرار ضمير به صورت همسان، نادر اتّفاق مي
شـوند؛ بـه عنـوان مثـال ضـمير      كار گرفته مياي به صورت مكرّر بهخاص زباني و يا تغيير مقوله

در شـعر مولـوي   . دهـد ضمير به قيد تغيير كاركرد ميبه صورت مكرّر از مقولة » يك«شمارشي 
  : تكرار ضماير نسبت به ديگر انواع كلمات كمتر اتّفاق افتاده است

 برون آيند هم در حين يك يكاز آن پس مردگان  كفن را اندر اندازد قوال انداز مستانه
  )1857(            قيد                           

اشيمدرده شراب يكسان تا  فرو تراشيميك يكهاي خود را تا نقش جمله جمع بـ
  قيد                  
  )1702( 
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 بفسرد يكيكسرد سيرست جهان آمد و  اين جمادات ز آغاز نه آبي بودند
  قيد                            
  )779( 
 همين همينمطرب دلرباي من، بهر خدا،  همانهمانرخ جان فزاي او، بهر خدا، اي
 قيد      قيد                    
  )1831( 

  تكرار صوت

: كار گرفتـه شـوند؛ اصـواتي چـون    اصوات اين ظرفيت را دارند كه به صورت مكرّر و مزدوج به
روند زيرا كار ميپيوسته به صورت مكرّر و مزدوج به... قُلب وچك، قُلبتپ، چكقه، تپپچ، قه پچ

و يا غيرمكرّر آنها افادة معني صوتي ندارد و يا كمتر است؛ اين تكـرار  كاربرد مفرد و غيرتركيبي 
فراوان  مثنويو  غزليات شمسمولوي در . در زبان شعري مولانا از اهميت خاصي برخوردار است

  : از آنها بهره يافته است
 و تنندـكه جمله بي ت تنتنتنتننواز قنينة كاني!بگير مطرب جاني

  )324( 
پا به فلك سپاه من طُلب طُلبزانك گرفت  شَر كند غم نخورم ز لشكرشلشكر غم ح 

  )1823( 
 تن تتن تن تنبرتن و جان وصف او بنواز  الدين مگوبهر خدا تو غير شمس! مطربا

  )1978( 
 نبود زلاف چكچكچونك شود هيزم او   و دودش چراست؟ زانك دو رنگي به جاست چكچك

  )1304( 
 تن تنن تندرگفت آيم كه  بپيچيوش رباب دلـورگ

  )1934( 

  تكرار جمله

ي زبـاني هفتگانـه و يـا بـا واحـدهاي زنجيـري، كاركردهـاي         ها  تكرار در سطح جمله با مقوله  
ترين  خود جمله نيز به عنوان بزرگ. گوناگوني دارد و سهم هريك از آنها نيز در تكرار متفاوت است

ي زباني ديگـر   ها  ت ليكن تكرار جمله در مقايسه با تكرار مقولهبهره نيسواحد زباني از اين سهم بي
تكرار جمله معمولاً با هـدف تأكيـد   . متفاوت است - هم در ساخت و هم در نقش و رويكرد هنري- 
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ي امـري يـا    هـا   اين تأكيد هرگاه با فعل. ي هنري آن چندان نيست ها  گيرد و بهرهمعني صورت مي
در مواردي كه جمله خبري است و از امـر و پرسـش برخـوردار    . ستپرسشي همراه باشد، بيشتر ا

مولوي تكرار جملـه فـراوان دارد و   . گرددجايي در اركان نيز بار تأكيد آن بيشتر مينيست، با جابه
هايي معمولاً كوتاه و مختصر كه اغلب بـا حـذف     جمله. كار داشته استاشكال مختلف آن را نيز به

كـار  ها  يـك پيوندسـاز بـه     مفعول يا متمم، همراه است؛ گاه در تكرار جملهي اصلي يعني  ها  هسته
سـازد، معمـولاً تأكيـد نيـز      كه حروف ربط دو جملة مكررّ را مرتبط ميرود و گاه بي آن؛ زماني مي

ها در شـعر مولـوي معمـولاً بـدون       تكرار جمله. ي غيرپيوندي دارد ها  رنگ كمتري نسبت به جمله
  : توان به سه نوع تقسيم كرد ها را در شعر مولوي مي  رار جملهتك. پيوند است

  : ي مكرّر با فعل امر ها  جمله. 1
 همــراز بينهمراز بينچشم بگشا هر دمي  زان فروبسته دمي كت همدم و همراز نيست

  )1951(  
  !ن بخوانافسو!افسون بخوان! مر دهر را محرور كن !اين هندوان را دور كن!صبحا جهان پرنور كن

  )1794(  
  عنبر فشانعنبر فشانيخ گذار و ني وحل ني !عمل، بازآ سوي برج حملاي آفتاب خوش

  )1794(  
  !نهانش كن!نهانش كنبيا اي حاسد ار مردي  فزون از مشرق و مغرببرآمد آفتاب جان

  )1851(  
 !بيانش كن!بيانش كن بيا اي جان روزافزون ونم چونـون خدا داند كه چـخاز اين نكته منم در

  )1851(  
  !عيـانش كن!عيـانش كننيارامد به شرحش جان  بيانش كرده گير اي جان نه آن درياست و آن مرجان

  )1851(  
  !زيانش كن!اگر تو سود جان خواهي زيانش كن عيانش بـود مـا آمد زبـانش سـود ما آمد

 )1851(  
 !كمانش كن!پران تير دعوي را كمانش كنم اگر خواهي كه بگريزي ز شاه شمس تبريزي

  )1851( 
 گو بدانو گو بدانگر رقيب او بداند  دهاندهان و بياي از جان ربودم بي مهره

  )1941( 
  : ي مكرّر با پرسش ها  جمله. 2

 كه خدا داند و بيند هنري كز بشر آيد ؟ كه چه كاني و چه جانيتو چه دانيتو چه داني
  )762( 
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 كه امروز همه روز خميريم و خماريم كه ما دوش چه خورديم؟چه دانيميمچه دان
  )1475( 
  :ي مكرّر خبري ها  جمله. 3

 دل منصور حلاجي كه سردار تو دارد نخورد غمنخورد غمز بلاهاي معظّم
  )758( 

 روز شدبـــوسه دهـم بــوسه دهـم آه كه شب جمله در ايـن وعـده رفت
  )998( 

 بيزارموبيزارمز اقـرار چو تو كـوري  الحق تبريزيمخدومي شمساي منكر
  )1459( 

 تا كه رسيدم بر تو از همه بيزار شدم يـار شدمبا غم تويار شدميار شدم
  )1392( 

  جمله تكرار شبه

در . اركـان دارنـد  ها از حيث ساخت و معنا، تفاوت زيـادي بـا جملـة كامـل صـاحب       جملهشبه
ي اصلي  ها  مود بيشتري دارد و اغلب، هستهن(language economy) زباني  اقتصاد ها،جمله شبه

كـار  آنها محذوف است به همين جهت در مقاصـد معنـايي گونـاگون  و بعضـاً چنـدتعبيري بـه      
يار فعـل  عنوان قيد بهره جست و نيز آن را فعلتوان از آن به كه مي» افسوس«روند؛ همانند  مي

هـا از نظـر ماهيـت و سـاخت، تأكيـد        جملـه شـبه . »خـورم افسوس مي«عني مركّب تلقّي كرد؛ ي
افـزون بـر   . رونـد كـار مـي  معاني گوناگوني نيز بـه  ي كامل دارند و در ها  بيشتري نسبت به جمله

نقـش قيـدي بـا معـاني      -تر از غير شعر استكه دايرة ايجاز و حذف، قوي-تأكيد، در زبان شعر 
كارگيري آنهـا بسـيار   و سهم شاعران در به ها كاربرد بيشتري دارند  جملهشبه. گيرندمتفاوت مي

شك زبان شعر مولانا نسبت به ديگـر شـاعران از ايـن نـوع زبـاني      بي. زياد و البته متفاوت است
اين گونه تكرار از حيث صورت، دو گونه ساخت در شعر مولانا پيـدا كـرده   . مند استبيشتر بهره

جملــة همســان مركّــب؛ مــراد از تكــرار شــبه. 2مســان بســيط، جملــة هتكــرار شــبه. 1: اســت
رونـد و  كـار مـي  هـا بـه    ي بسـيط آنهـايي اسـت كـه بـدون ديگـر اجـزاء و وابسـته         ها  جمله شبه
نهايي است كه يكي از اجزاء بنيادين جمله با آنها همراه است؛ ايـن جـزء    ي مركّب آ ها  جمله شبه

  . ه باشدممكن است متمم يا ديگر عناصر اصلي جمل
  : جملة همسان بسيطتكرار شبه. 1

  !زنهار !زنهاركه اي مسجود جان،      گنــاهم پيش لطفت سجده آرد
)1042(  
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 بگير زلفش دركش درين ميانش!برجه سر مست شد شهنشه!االله!اهللاي عشق 
  )1263( 

 فغان كه بنده مر او را نبود يار سفر كه ببست آن نگار بار سفر!فغان !فغان
  )1149( 

 نهان شوند معاني ز گفتن بسيار كه اشارات عشق معكوس است!خمش !خمش
  )1138( 

 به دام ديو درافتي دريغ آن باشد !دريغ!دريغ:براي مـن مگري و مگـو
  )911( 

 آيد زنان ميكانكه از دست بشد دست همه عشّاق بكوبيد دو دست!مژده !مژده
  )806( 

 كه گور پردة جمعيت جنان باشد !وداع!وداعومـرا به گور سپاري مگـ
  )911( 
  :جملة همسان مركّبتكرار شبه. 2

 كز جنبش تو كار همه نيكوتر!هله  زوتر!هله زيرك!ه زيركهل!هله زيرك
  )1083( 

 همگان را به سفر بر! در نهقدم از خانه به كه ز خورشيد سفر!برجههله !برجه هله 
  )1083( 
 از آن چشم كرشمه، وزان لب شكرافشان  افروززهي عيد دل!زهي روز !هي روزز
  )1887( 

  تكرار دوجزئي در هر دو مصراع
وقتي شگرد نويسنده و شاعري در هنر، تكرار باشد، اين هنـر در اشـكال مختلـف نمـود پيـدا      

هـر مصـراعِ بيـت    كند؛ يكي از اين شگردهاي تكرار در شعر مولوي، تكرار مكرّر دوجزئـي در   مي
است؛ مولانا از اين شيوه در افادة تأكيد يا در مقاصد ديگر، بهره فراواني بـرده و ايـن كـاربرد بـه     

  : ي زير نمود يافته است ها  صورت
تكرار دوجزئي در هر دو مصراع؛ اكثر تكرارهاي حاصل از اين كاركرد زباني، جمله است و بيشتر . الف

  : انداست؛ اين گونه تكرارها، موسيقي قابل توجهي به شعر مولانا بخشيدهخبري و امري آنها نيز در وجه
 دگر كار نداريم جز عشقبه جز عشقبه كه مـا بحر شعاريم!بجوشيد!بجوشيد

  )1475( 
 كه تا دسـت برآريم بيائيد بيائيد از آن شاه كه هستيم!چه مستيم!چه مستيم

  )1475( 
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 خوار آمدم بهر تو غم در من نگردر من نگر ن يار آمدماز پيش آباز آمدمباز آمدم
  )1390( 

 در وي گرفتار آمدم بازم رهانبازم رهان بالا بدم بالا رومآنجا رومآنجا روم
  )139( 

 تا بر جانان برسم نيست شومنيست شوم تا به سواران برسميز دومتتيز دوم
  )1400( 

  ! ه شهماتمچ !چه شهماتمبند آن رخ من ز فرزين
  !مكن اي شه مكافاتم !مكن اي شه مكافـــاتم

)1415(  
  برخور كامد روز مبارك  !دم مزن اي جان !دم مزن اي جان

  آنكه ببيند هم ز پگاهش كيست مبارك؟ كيست مبارك؟
)1269(  

  كز تو كشد او آب بهاري زمينيشوره زمينيشوره
  از همه جاها كشت و گياهش سبزتر آمد  سبزتر آمد

)1269(  
  اختر دولت عدل و عنايت قوي شدپشت قوي شدپشت

  آنكه تو باشي پشت و پناهش  چون نشود شد چون نشود شد
)1269(  

  ها   جنت مأوا راحت جان چرخ و زمين شد چرخ و زمين شد
  بر كه جودي خيل و سپاهش  تا كه برآمد تا كه برآمد

)1269(  
  :تكرار كامل مصراع اول. ب

  خودان و مستيانهوشياري درميان بي !زيان واي زياناي زيان واي زيان واي
  )1955( 

 ام در دام گيرم كه سخت افتاده خلاصيخلاصم دهخلاصم ده
  )1045( 

 مي خنب خدا نبود محرّم حلال اندر حلال اندر حلال است
  )1542( 
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  :تكرار كامل مصراع دوم. ج
 سوختمسوختم و سوختم و نم بيش نيستـحاصل از اين سه سخ

  )1768( 
 خدايم من خدايم من خـدايم گفتيـا مويي همـتو آن نوري كه ب

  )1526( 
 رايمـرايم من تـترايم من ت د جانـو ز صـر سـجوابش آمد از ه

  )1526( 
 گهريمدرـگهر ان درـگهر ان ا آن درياـوز سحابي كه فرستد بر م

  )1638( 
 بن الفرح ابن الفرح ابن الفرحمفرح ا مادرم بخت بدست و پدرم جود و كرم

  )1638( 
 بچشاندبچشاند اندـبچشبچشاند گفت از اين مي همگان راكه مي!هله خاموش

  )765( 
  ؟كي ماندبهكي ماند؟به كي ماند؟بهكي ماند؟به    ل من گرد جهان گشت نيابيد مثالشد
  )765( 

 وا دل منوا دل من ا دل منووا دل من ا نكني ور بكني با دل منـاهـقصد جف
  )1817( 

 دلبر مندلبرمن دلبر مندلبر من گاو و خري گر برود، باد ابد در دو جهان
  )1813( 

  
  : تكرار سه جزئي غيركامل در مصراع اول يا دوم. د

 ز جنبش ساقي به دو باده بر سرـك!هله زوتر!هله زيرك!هله زيرك!هله زيرك
  )1083( 

  بس نشانوس نشانو ب بس نشانرنگ رويم بس گواهوبس گواهوگواهبساشك چشمم
  )1941( 
  : تكرار سه جزئي غيركامل در مصراع دوم. ه

 زعفرانو زعفرانو  زعفرانبر رخ من  ايرويي لالهرويي لالهنك نشان لاله
  )1941( 

 و بخوانگو گو بخوانو  گو بخوانهر كه خواهد سرّ او را نقش كردم نقش كرد
  )1941( 
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 درميانو  درميانو  درميانهستم اكنون  پيش منكر من شد من نيستم من نيستم
  )1941( 

 زيركانو  زيركانو  زيركانمن غلام  الدين نداند اين سخن را اين سخن راجز صلاح
  )1941( 
  : تكرار همسان دوجزئي مزدوج در مصراع اول يا دوم. و
  اي سلطان كنم سنجركنم ديدهاي غمهر خسته جاء الفرجاء الفرججكسانبيايكسانبياي 

  )1374( 
 ادمـاست ادمـاستادشـز ارش ادشـز ارش گـويدجـويد ميهــر ذره هــر پـرّه مي

  )1494( 
 بنهادم بنهادم تختي خوش تختي خوش از چـرخي از اوجي بـر بحـري بـر مـوجي

  )1494( 
 ربادمـپ ربادمـپزمـرتيـس زمـرتيـس   گردمهرت ميمي خوردم مي خوردم در ش

  )1494( 
 دل دادم دل دادمجان ديدم جان ديدم در عــشــق دلــداري مــانــنــد گــلــزاري

  )1494( 
 هزاران خواجه مي زيبد اسير و بند ديدارش بناميزدبناميزدچه خواجه است اينچه خواجه  است اين

 )1222(

  نتيجه

آيد؛ اين شيوه چندان مورد توجـه  شمار ميسازي در زبان فارسي بههاي تركيب ار از شيوهتكر
گران زبان فارسي قرار نگرفته است و تنها تني چند به اين مبحث مهـم  دستورنويسان و پژوهش

تكرار هم در علم بديع و هم در دستورزبان فارسـي مـورد اسـتفادة شـاعران و     . اندزباني پرداخته
انـد؛ در  كار بـرده هاي متفاوتي آن را بهدگان بوده است اما هر يك از آنها به اندازها و روشنويسن

تـوان وي را  گو، شعر مولـوي از ايـن شـگرد بهـرة فراوانـي دارد و مـي      ميان شعر شاعران پارسي
او . ي وي اين ويژگي برجسته را دارنـد  ها  بديل در اين عرصه دانست؛ تقريباً تمام غزلشاعري بي

اي هنـري  كار گيرد و با شيوهي هفتگانة زبان فارسي را از راه تكرار به ها  توانسته است تمام مقوله
ي مختلـف   هـا   ترين واحد زباني يعني جمله را با شيوهاز آنها استفاده نمايد و افزون بر آنها بزرگ

ارد كـه تكرارهـاي   مولوي چنان شگردي در اين شيوه د. به صورت تكرار مورد استفاده قرار دهد
دهـد و بـه   ي دوم مورد استفاده قـرار مـي   ها  ي نخست يا مصراع ها  يك تا چندجزئي را در مصراع
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دسـت آمـده   ي بـه  هـا   با نمونه. دهدصورتي زيبا و با ترتيبي خاص در زنجيرة زباني خود قرار مي
ژگـاني و هـم در   توان گفت كه مولوي شاعر تكرارهاست؛ هم از حيث آوايي و هم از حيـث وا مي

  .جملهتر يعني جمله و شبهواحدي بزرگ
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